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 جفری آرچر
Jeffrey Archer 

 
نویس انگلیسی در لندن، رمان ۱۹۴۰آوریل  ۱۵جفری هاوارد آرچر متولد 

تا  ۱۹۶۹و سیاستمدار سابق است. آرچر قبل از اینکه نویسنده شود، از سال 
پارلمان انگلیس بود؛ اما پس از یک رسوایی مالی که تقریباً باعث عضو  ۱۹۷۴

های ورشکستگی او شد، در پی شرکت دوباره در انتخابات نبود. نوشتن رمان
پرفروش، ثروت او را در مقام فردی که دچار تبعات ناشی از ورشکستگی شده 

ن به میلیون نسخه در سراسر جها ۳۲۰های او بیش از بود احیا کرد. کتاب
 .فروش رفته است

اش به سامرست گذشت که خانوادهتنها دو هفته از تولد جفری آرچر می
مکان کردند و درنهایت در شهر ساحلی وستون ساکن شدند، جایی که نقل

ی زندگی خود را در آنجا گذراند. پدرش ویلیام، هنگام آرچر بیشتر دوران اولیه
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ودکی آرزو داشت کاپیتان باشگاه ساله بود. آرچر در ک ۶۴تولد جفری آرچر 
فوتبال بریستول روورز باشد و بعدها به عنوان هوادار ثابت این باشگاه باقی 

 .ماند

، آرچر برنده بورس تحصیلی برای مدرسه ولینگتون در ۱۹۵۱در سال 
نگار در روزنامه عنوان روزنامهسامرست شد. در این زمان، مادرش، لولا، به

د. مادر در این روزنامه یک ستون هفتگی با عنوان محلی وستون استخدام ش
 .نوشتی جفری میداشت که در آن اغلب درباره« های چایدر بالای فنجان»

در ادبیات، هنر و تاریخ و انگلیسی ترک  O آرچر مدرسه را با سطح نمرات
توان کرد. سپس چند سال را در مشاغل مختلف گذراند که از آن جمله می

ی کوتاهی با پلیس متروپولیتن اشاره آموزشی ارتش و دوره به کار در بخش
 .کرد. آرچر بعدها در چند مدرسه معلم تربیت بدنی شد

در « نه یک پنی بیشتر، نه یک پنی کمتر»آرچر اولین کتاب خود را با نام 
نوشت، این کتاب ابزاری بود برای فرار از ورشکستگی که ابتدا  ۱۹۷۴پاییز 

در بریتانیا به چاپ  ۱۹۷۶تشر شد و سپس در پاییز در ایالات متحده من
، سبب شد تا نام جفری آرچر ۱۹۷۹منتشر شده به سال « کین و آبل»رسید. 
های نیویورک تایمز قرار بگیرد. آرچر علاوه بر رمان و ی یک پرفروشدر رتبه

 فراتر از شک»ها داستان کوتاه، سه نمایشنامه نیز نوشته است؛ اولینِ آن
اجرا شد و بیش از یک سال در تئاتر کوئینز در  ۱۹۸۷در سال  «معقول
. آخرین بود« انحصاری»ی بعدی او اند لندن اجرا شد. نمایشنامهوست

در تئاتر رویال ویندزور اجرا  ۲۰۰۰سپتامبر  ۲۶در « متهم»ی او نمایشنامه
 .شد
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 سخن ناشر

 
های پلیسی، شامل داستانکه « قلمروی قابیل»بعد از استقبال از مجموعه 

کارآگاهی و معمایی از کشورهای مختلف جهان است. این بار قصد داریم شما 
ی سرشناس بریتانیایی ای کارآگاهی از نویسندههمراهان عزیز را با مجموعه

 آشنا کنیم.
است «  ویلیام وارویک»ی کارآگاه دردسر اولین جلد از مجموعهکتاب بی

و  مندان قرار گرفته است. دومیندر اختیار علاقه تر ترجمه شده وکه پیش
 بود. پوشیو چشم پنهان در ملأعامبه ترتیب کتاب این مجموعه  سومین
 پیش روی شماست. کتاب این مجموعه چهارمیناکنون 

و  ناراحتی وجودخواست کارآگاه باشد و باویلیام وارویک همیشه می
ر سِ ؛شدن مانند پدرش گیرد که به جای وکیلپدرش تصمیم می مخالفت

و خواهرش گریس، به نیروی پلیس متروپولیتن لندن  جولیان وارویک
 .بپیوندد

و گیرانداختن ی تابلوی گمشده رامبراند حل کردن پرونده از پسویلیام 
تولید و پخش  که شبکه گسترده مواد مخدر، بدنام فروشنده ؛رشیدی عاصم

بود و افشای فساد گسترده مواد مخدر خود را در خارج از لندن راه انداخته 
برای خود اعتباری ویژه در اداره پلیس کسب  در قلب نیروی پلیس متروپلیتن

 .کرد
برد که در سفر تفریحی دریایی به سر می کیوارو امیلیبازرس کارآگاه و

اوج هیجان رو به خواننده منتقل شود و رو میهیجانی روبهپر اتفاقاتبازهم با 
العاده باشین چون یک های فوقی یک کتاب با ماجراجوییکند، آمادهمی

ماجرای  باویلیام در شروع این کتاب توانید چشم از آن بردارید، لحظه هم نمی
نر کفا گیرانداختن رپیگی بلافاصله و شودرو میروبه قتل در کشتی تفریحی

وارویک   شکست دادنکه حاضر به انجام هر کاری برای فرار از قانون و  - شرور
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های باز قدیمی رسیدگی به پرونده مسئول او هم هست در این ضمن - است
 هوگن نیز به گروه او اضافه شدهو همکار ویژه او مامور مخفی راس  هم شده

را دو  اباین کتهیجان حضور پررنگ و شخصیت خاص راس شک بی است.
وچ و های مافیایی رر و خانوادهخلافکارانی مانند مایلز فاکن د.کنچندان می

اتفاقات باید در انتظار وقوع  آیا ،ابوت به هیچ وجه حاضر به مدارا نخواهند بود
 ؟بودها ی آنو خانوادهوحشتناکی برای کارآگاهان 

 پوشیو چشم پنهان در ملأعام دردسر،های بیآرچر به دنبال کتاب یجفر
قسمت  چهارمیندر  ،هستند یالمللنیب هایکتاب نیترپرفروشاز  که همگی

 ییسرامهارت خود را در هنر داستان گریبار د کیوارو امیلیکارآگاه و یاز زندگ
 .گذاردیم شیبه نما

 از یکی به است قرار کیوارو امیلیو که داد خواهد نشان مجموعه نیا 
 .شود لیتبد آرچر یجفر راثیم نیماندگارتر

 
 کاوه عصاره
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 یکصل ف
 
 «؟آقا د،یهست کارآگاهشما »
 ارینه، من دست»نگاه کرد.  ،بود دهیرا پرس سؤال نیکه ا یبه مرد جوان امیلیو
 «.هستم  ۲در شورهم، کنت ۱دلندیبانک م ریمد

صورت،  نیدر ا»ادامه داد:  ،قانع شده باشد درسییجوان که به نظر نم مرد
پوند  بهدلار  تبدیل ارزنرخ  ،تونید به من بگید صبح که بازار ارز باز شدمی

 «چقدر بود؟

درست  ،هنگام تبدیل صد پوند به دلارکه  اوردیکرد به خاطر ب یسع امیلیو
مدت اما  ،چقدر گرفته بود ،وارد کشتی شودعصر روز گذشته  نکهیقبل از ا

 درازی درنگ کرد.
دلار و  کهر پوند ی»گفت: مرد جوان  ،بتواند پاسخ دهد نکهیقبل از ا

، چرا حاضر پرسم آقارو می سؤالمن رو ببخشید که این . چهار سنتوپنجاه
 «د؟یکارآگاهکه  دیریبپذ دیستین

مقابلش گذاشت و نگاه  زیم یرو ،خواندداشت میرا که  یکتاب امیلیو
سال تصور او را بچه شدنمیکه  انداخت یجد ییکایآمر جوانبه آن  یترقیدق

لغت فوری بود. با دیدنش هنوز هم صورتش را اصلاح نکرده اگرچه  ؛نکرد
 ش رسید.به ذهن «دبیرستانیبچه»

 «داری؟تونی یه راز نگه می»گفت:  زیرلب
 «.بله، البته»گفت:  حالتی که انگار به او توهین شده باشد،جوان با  مرد

 صبر کرد «.نیپس بش»گفت:  رویشروبهراحت  یبا اشاره به صندل امیلیو

هستم و به همسرم قول دادم  لاتیتعط تویمن » گیر شود.جوان جامرد  تا

                                                         
1 Midland bank 
2 Shoreham, Kent 
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 یسر بعدش یه همیشه چونم، کارآگاهکه  گمن یکس به نده،یکه تا ده روز آ
 «کنه.که تعطیلاتم رو تبدیل به کار می آدپیش میسؤالات 

 کنید؟میپوشش انتخاب  عنوانبه وبانکدار ریه چرا  اما»مرد جوان پرسید: 
 «دونید.رو نمیگسترده و ترازنامه  یصفحه کنم فرق بینحس میچون 

 ؤالس نیبه اخیلی  ،بانکدار برسیم یگزینهبه  نکهیو همسرم قبل از ا من»
انگلستان بزرگ  تو یکیشورهم، شهر کوچ توشصت  یدههمن . میفکر کرد

تونم میفکر کردم  رای همینب بود. پدرم دوست ،یبانک محل ریو مد مشد
 «ای باهاش کنار بیام.چند هفته

 «؟تون داشتیدای توی لیست کوتاهدیگه زیچ چه»
 جنازه، که نسبتاً  عییتش ریو مد نیماش یهاملاک، فروشند یهندینما»

 «پایانی در بر خواهد داشت.ت بیسؤالا میمطمئن بود
 .دیجوان خند مرد

 کدوم تو بودی»گفت:  .کرد ابتکار عمل را دوباره به دست آورد یسع امیلیو
 «؟کردیرو انتخاب میشغل 

 ت بعدی آزارسؤالامن رو با  کسهیچ بیترت نی. به اایکش حرفهآدم»
 «داد.نمی
گفت:  ،اهمیت بودن حرف او داشتبی حرکت دست که نشان ازبا  امیلیو

از من  یقاتل چیچون ه ،فهمید که یه پوششهدر اون صورت فوری می»
قتی و. حالا، هونداز قبل میخودش چون  ؟هستم کارآگاهمن  ایکه آ هپرسینم

 «؟کنیکار مییکش نیستی، واقعاً چآدم
. با فرض اینکه کتیکنت دانشگاهی تویپیش، یه ۱توی چوتسال آخرم »

حقوق،  یقبل از رفتن به دانشکده دیبا .مشاکش بکه آدم دهنوز امیدوار نباشی
 «بخونم. خیبه هاروارد برم و تار

مدت کوتاهی در  کیل مشهوری خواهی شد ون، بدون شک، واواز  بعد»
 «گیری.تری هم میکیکوچشریک 

                                                         
1 Choate 
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لاو  ریسردب عنوانبه وسال ر هی نکهی. بعد از اخوام پلیس بشمآقا. مینه،»
 «شم.ملحق میآب بیافبه ندم، وگذر ۱ریویو
 میترس خوبیبهت رو ، شغل خودبه این جوونی مردی ،رسهمیبه نظر »
 «ی.کرد

 امیلیو رای همینآزرده شد، ب وضوحبه د،یهم کشرا در شیهاجوان اخم مرد
 ،وقتی هشت سالم بود. بودم یطورهمینمنم سن تو »اضافه کرد:  سرعتبه

 «.برم اردیو به اسکاتلند بشم کارآگاه ماخویمدونستم می
 «طول بکشه؟قدر چی باعث شد این»
زودتر  یکلمه یجوان باهوش لبخند زد که بدون شک معنمرد به  امیلیو

صدق  خودش درموردبداند ممکن است  نکهیبدون ا ،فهمیدرا می از موعد
 نیمهاز  شک بدون یآموزدر دوران دانشاو هم  که رفتیپذ امیلیو بعدکند. 

 سربازرس»را دراز کرد و گفت:  دستشبرد. به جلو خم شد، یمشکل رنج م
 «.کیوارو امیلیو کارآگاه
داد، پاسخ میرا محکم تکان  امیلیو یشدهکه دست درازدرحالیجوان  مرد
 یشه جسارت کنم و بپرسم چطوری به این رتبهمی. ۲وکاننیب مزیج»داد: 

 «؟..بیشتر از دتونینمی ،رفتیدشصت مدرسه می یچون اگه دهه ؟بالا رسیدید
مطمئن شه می ی باعثچ» پرسید: ،بروددر سؤالبرای اینکه از زیر  ویلیام

  «..تونی بیشتر از.نمی ؟دنبهت پیشنهاد میهاروارد  باشی جایی توی
م شاگرد اول کلاسم و مطمئن ۴.۸. من با معدل سالمه هفده»گفت:  مزیج
 «توی آزمون تعیین و تشخیص استعداد تحصیلی خوب عمل خواهم کرد.که 

رد تونم فرض کنم که شما در اسکاتلندیامی»بعد ادامه داد:  .مکثی کرد
 «بازرس؟سر پذیرفته شدید،

نه یک  ،او را بازجویی کندبرگشت. عادت داشت مشاور ارشد  امیلیو «.بله»
باهوشی، قدر این اما اگه تو» برد.نوجوان، اگرچه از مواجه شدن با او لذت می

                                                         
1 Law Review 
2 James Buchanan 
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 «؟که وکیل یا وارد سیاست بشی گیریچرا این رو در نظر نمی
خیلی زیادن و  کایآمر تویوکلا »گفت:  هایش را بالا انداخت وشانه مزیج

 «شه.ختم می ۱هاها به دنبال کردن آمبولانسکار اکثر اون

 «است؟یس و»
م عمر یهیبق خوامیو نمرو رنج بدم ها احمق ،یبا خوشحال تونمینم من»

 مظراتاجازه بدم نمتمرکز  یبه گروه ها ای بگذرونم دهندگانیأر لیم رو طبق
 «رو برام دیکته کنند.

 «...بشی، در اون صورت یآیباف ریقرار بود مد هاگ»
ذارم نمیو  دمیجمهور پاسخ مسیفقط به رئ .ارباب خودم خواهم بود»

 «بفهمه که چی تو سرمه. همیشه
 مشکلی با شک و تردید نسبت به خود وضوحبهبه مرد جوان، که  امیلیو

 .دیخندنداشت، 
 سیلپ سریکمو شما آقا، قراره »گفت:  ،رسیدتر به نظر میجیمز که آرام

 ،واب بدهدجبتواند  اینکه قبل از کرد. دیدوباره ترد امیلیو «؟بشید تنیمتروپول
 «بپرسم؟ ونازت گهید سؤال هی مکنهم»ادامه داد. جیمز 

 «.شهپرسیدنت میدونم چی مانع نمی»
 «؟هیچ کیدرجه کارآگاه هی یبرا ازینمورد یژگیو نیترنظر شما مهمبه»
 هی» گفت:درنهایت  فکر کرد. یقبل از پاسخ دادن به سؤال کم امیلیو

ر تونی فوری چیزی که کاملاً درست به نظمی نیبنابرا. یعیطب یکنجکاو
 «رسه رو تشخیص بدی.نمی
آورد و شروع به نوشتن کلمات  رونیب اشیداخل بیرا از ج یخودکار مزیج

  کرد. ۲آلدن دیلی نیوز یروزنامهدر پشت  امیلیو
ات و همکار هان، شاهدیاز مظنونو ت مربوطه رسؤالا بتونی دیبا نیهمچن»
 هلیدل نی. به همیصبور باش دیو بالاتر از همه، با یزیبپره اتیفرض از ،یبپرس

                                                         
  کنند.ی دعوی میتشویق به اقامهوکلایی که برای جلب مشتری مجروحان حوادث رانندگی را  1

2 Alden Daily News 
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 دیبا ت،ینهادر شن.می هانسبت به مرد یبهتر سیپل هایافسر اغلب هاکه زن
 یایی، بولامسه ،واییشن ،یینایب -یاستفاده کن تحواس خود یهمهاز  ینبتو

 «ایی.و چش
 «متوجه شده باشم.که کامل  ستمیمطمئن ن»گفت:  مزیج
ن جوامرد شد، هرچند  مانیاز سخنان خود پش بلافاصله کهدرحالی امیلیو

 «ببند.و ر چشماتباید اولین بارت باشه. »پاسخ داد:  زد،برای اولین بار لبخند 
 «.کن فیتوصرو من »: گفتو  منتظر ماند یالحظه
حداکثر  ،یشما س»وقت گذاشت. کمی جوان قبل از پاسخ دادن  مرد

روشن،  ی، مودو سانتهشتادووبلندتر از صد یکم د،یپنج سال دارویس
 ن تناسبوهماما نه به  متناسب،، هفت کیلوگرمهفتادوحدود  ،یچشمان آب

 «.دیدید یجد بینه آسوش یهیدر گذشته از ناحاندام قبل و 
سب فکر کنی مثل قبل تناشه می چی باعث»ویلیام با حالتی تدافعی گفت: 

 «؟اندام ندارم
تونه، روز سفر نیاول نیو چون ا دیوزن داراضافه سه کیلو ادو یحدود  شما»
 ،شهیم ها سرویکه در کشت یانیپایب ییغذا یهاوعدهشه شما رو برای نمی

 «.سرزنش کرد
 «ب؟یو آس»اخم کرد.  امیلیو
و دست دادن به جل یبرا یباز شده و وقت تونراهنیپ یبالا یدکمه دو»

چپ شما  ینهوش ریدرست ز ،شدهزخم محو یجا هی متوجه ،دیخم شد
 «.شدم
کردن جان خودش، جان  با فداکه  ،۱تسیفرد پاسبان خود،  یمرببه  امیلیو

 سیکار پل کرد.فکر می همیشهکه  طورهمان ؛فکر کرد ،او را نجات داده بود
د. او نبو کیرمانت ،باور داشتند سندگانیاز نو یبرخکه اندازه آن به  همیشه

 «؟خونمچه کتابی دارم می»ادامه داد:  سرعتبه

                                                         
1  Constable Fred Yates 
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 یحهصف ،یدبپرس اینکه . و قبل از۲آدامز چاردیر از ۱یآب ینهیسف»
 «ید.سه هستوصدوچهل

 «؟گنها چی بهت میاون ،هامو لباس»
ه که بقبل از این .یکی کمی مرموز بود نیا کنم،یاعتراف م»گفت:  مزیج

ت رو ظریف بپرسم، البته در صورتی که واقعی سؤالتا ، باید چندجواب برسم
 «بگید.
 مخود یحقوق یوقتی با نمایندهو تا  متکاریجنا هیمن  میفرض کن ایب»

 «.دمیپاسخ نمهات به سؤال ،رمیتماس نگ
 «خودش یه سرنخه. نیا» کمی درنگ کرد و گفت: مزیج
 «چرا؟»
تلفن اگه شمارهو  داشتیدکه قبلاً با قانون مشکل  دهنشون می نیا»

 «تون رو بلد باشین، مطمئناً مشکل دارین.وکیل
 یهابرنامه ی کافیاندازهبهندارم، اما  لیمن وک میفرض کن ایب ،بخ»
ب ت جواتسؤالااز  یکهیچبه  لازم نیستونم تماشا کردم که بد یونیزیتلو

 «؟بدیانجام  یچه کار تونستیمی ،کنی سؤالاز من  اینکه بدون بدم.
با  حال نی، با ادوز هستنبازاریاحتمالاً  ستند،ین نوشما گر یهالباس»

 «کنید.یک سفر میکشتی درجه
 «گیری؟از این می یاجهیچه نت»
ه همسر ثروتمند داشت هی دیتونیم نیبنابرا ،دستتونهازدواج  یحلقه»
 «.موریت ویژه هستیدأتوی یه م دیشا ای. دیباش
 «اما بد نیست. ؛شهمی اینجاست که مشاهده تموم می شه و تشخیص آغاز»

قا. آفکر می کنم نوبت منه، »مرد جوان چشمانش را باز کرد و لبخند زد. 
 «لطفاً چشمتون رو ببندید.

 ویلیام متعجب به نظر می رسید، اما به بازی ادامه داد.

                                                         
1 Watership Down 
2 Richard Adams 
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 «من رو توصیف کنید.»

 «نفس اما نامطمئن.اعتمادبهباهوش، دارای »

 «نامطمئن؟»

و رخوای که دیگران شاید شاگرد اول کلاس باشی، اما هنوز شدیداً می»
 «تأثیر قرار بدی.تحت

 « ی پوشیدم؟من چ»جیمز پرسید: 
آبی  کرلوا. ش۱دار سفید، احتمالاً مارک بروکز برادرزدکمهیه پیراهن نخی »

فرض  ، برندرتبه، هرچند ۲، جوراب نخی سفید و کفش ورزشی پوماهرتی
 «زنی.محال، به باشگاه سر می

 «قدر مطمئن هستید؟این از کجا»

وی ت ،اومدی، پاهات رو به بیرون بود. اگه ورزشکار بودی مسمتبهوقتی »
المپیک  یپاهای یه دوندهبه رد ،رفتی. اگه شک دارییه خط صاف راه می

 «ی زمین دو نگاه کن.تو

 «متمایزی دارم؟ یهیچ مشخصه»

یه خال کوچیک مادرزادی درست زیر گوش چپت داری که سعی کردی »
آی ملحق بیکنی، هرچند وقتی به اف با بلند کردن موهات اون رو پنهون

 «باید موهات رو کوتاه کنی. ،شدی

 «سرم رو توصیف کنید.پشتتصویر »

سوم می، سال ویه عکس سیاه و سفید از این کشتی، آلدن، که در بیست»
کنه می ک اون رو همراهییناوگان کوچ هاز بندر نیویورک راه افتاده. ی ۱۹۷۷

 «بوده.ده اولین سفرش که نشون می

 «چرا اسمش رو آلدن گذاشتند؟»

تست دانش و اطلاعاته. اگه  ،این دیگه تست مشاهده نیست»ویلیام گفت: 
های تونستم بعداً بفهمم. برداشترو بدونم، پس می سؤاللازم بود جواب این 

                                                         
1 Brooks Brothers 
2 Puma 
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اما اگه مجبور  ،کنمکننده هستند، پس هیچی رو فرض نمیاولیه اغلب گمراه
، چون این ماه انجام بدگیه کارآ عنوانبهد این کار رو نبای ،بودم حدس بزنم

، باید بگم که آلدن اسم یکی از خطوط اصلی ۱کشتی بخشی از پیلگریم لاینه
 «کرده.حرکت می ۱۶۲۰در سال  ۳می فلاور سمتبه ۲بوده که از پلیموث

 «قد من چنده؟»

شی. میسه سانت از من بلندتر درنهایت تری، اما سه سانت از من کوتاه»
 «داری و تازه شروع به اصلاح کردی.سه کیلو و نیم وزن وحدود شصت

 «چند نفر از کنار ما رد شدند؟ ،وقتی چشماتون بسته بود»

کمی  و مریکاییآیه مادر با دو بچه، یه پسر کوچولو به اسم بابی، هر دو »
 «ای کشتی.هیکی از افسر ،بعد

 «دونین اون یه افسر بود؟از کجا می»

تر سناون رو قربان صدا کرد. یه مرد م ،شدرد می طرفاونملوانی که از »
 «هم بود.

 «دونید پیر بود؟از کجا می»

 روی زمین ، دیگههای اونصدای ضربه هکرد و مدتیاز عصا استفاده می»
 «آد.نمی

 «نابینام.من نیمه»وقتی ویلیام چشمانش را باز کرد، جیمز گفت: 

از مظنون  سؤال تا. حالا نوبت منه که چندوجههیچبه»ویلیام گفت: 
یه »ق ایستاد، نگاه متمرکزی روی صورتش داشت. ورَجیمز شق «بپرسم.
به حقایق تکیه کنه و هرگز چیزی رو بدیهی در  همیشهخوب باید  کارآگاه

رئیس پیلگریم لاین،  ،۴نظر نگیره. پس اول باید بفهمم که آیا فریزر بیوکانن
 «پدربزرگته؟

 «معاونشه. ۵آنگسه، و پدرم طورهمینبله، »

                                                         
1 Pilgrim Line: آهن انگلیسیکی از خطوط راه 

2 Plymouth 
3 Mayflower 
4 Fraser Buchanan 
5 Angus 
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لندی میراث اسکات هن از یونش. و جیمز آنگسفریزر، ». جیمز سری تکان داد
 «.داره
مدیره خواهی تئهیرئیس تو درنهایت شک ندارم هر دو بر این باورند که »
 «.شد

 «.فتادکه این اتفاق نخواهد ا گفتم وضوحبهقبلاً »: جیمز بدون تردید گفت
پدربزرگت  ،پدربزرگت خوندم و شنیدمی دربارهچیزهایی که با توجه »

 «.عادت داره به رغم مخالفت راه خودش رو بره
عین مون که جفتفراموش می گاهی و. درسته»: پاسخ دادبا پوزخند  جیمز

 «.همیم
وکیل  ناو .داشتم رومن با پدرم همین مشکل »: ویلیام اعتراف کرد

بال راه اون رو دنکرد که من تصور می همیشهو   ؛مشاور ملکه، هدادگستری
 بهش گفتهاز کودکی  که، با اینشمکنم و توی دادگاه به اون ملحق میمی

دریافت های اخاذی هزینه اینکه نی کنم، نهوزند ها رومجرم خوامبودم که می
 «.ا رو بیرون از زندون نگه دارمهکنم که اون

ه زبان مشترک جدا ما همه از ی .بود ۱وبرنارد شاجرج حق با »: جیمز گفت
 یارپایههیعنی چآمریکایی  هیعنی دادگاه و وکلا برای ی باربرای شما . یمشمی

 «.بلند و نوشیدنی
 ،دهبکنه موضوع رو تغییر تلاش می همیشهجنایتکار تیزبین »: ویلیام گفت

و ت. کلام رو از دست بده یده که رشتهموشکاف اجازه نمی کارآگاهاما یه 
خوای رئیس شرکت نمیاینکه  احساس پدربزرگت بهی دربارهمن رو  سؤال
 .«جواب ندادی ،بشی
کرده  همین حالا هم تهدید. تردید ندارم بابابزرگ من از پدر شما بدتره»
اما  ،کنهمن رو از ارث محروم میبعد از ترک هاروارد به شرکت نپیوندم،  اگه

 «.انجام این کار رو نداره یتا وقتی مادربزرگم زنده باشه، اجازه
 .آرام خندید ویلیام

                                                         
1 George Bernard Shaw 
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یه اگه این انتظار زیاد»: پرسید ،تر داشتی که قبلنفساعتمادبهجیمز بدون 
تون دو ساعت از طول روز رو در این سفر همراهبپرسم امکانش هست یکی

 «باشم؟
مسرم برای من مناسبه، چون هاعت از صبح تقریباً این س. لذت خواهم برد»

 اگه همسرم رو ملاقات کردی، ؛فقط یه شرط داره. رهکلاس یوگاش رو می
 «.چیزی بهش نگو ،هایی که با هم خواهیم داشتصحبتی دربارههرگز 

چی صحبت ی دربارهو شما »: همان وقت بث کنارش ظاهر شد و پرسید
 «کنید؟می

آلایش به نظر صادق و بی «.م وارویکوطلا، خانقیمت . »از جا پریدجیمز 
 .رسیدمی

کشف کردین  سرعتبهپس شما »: بث لبخند گرمی به مرد جوان زد و گفت
 «.دونهش نمیدرمورداین موردیه که همسرم چیز زیادی 

برای  .تر از منهگفتم که همسرم خیلی باهوشداشتم می»: ویلیام گفت
و من تنها یه  ۱فیتزمولینه یلوهای موزههمینه که اون مسئول نگهداری تاب

 «.پلیس سربازرس
 «.ترین در کل تاریخ پلیس متروپلیتننوجو»: بث گفت

کنه داری نامی از متروپلیتن جلوی همسرم ببری، تصور می هروقتاگرچه »
یس کنی، تا نیروی پلهای روی زمین صحبت مییکی از بهترین موزهی درباره
 «.لندن

ید خیلی خوشحالم که موفق شد»: وارویک کرد و گفت جیمز رو به خانم
 «.رو برگردونین ۲ورمیر

ترل خودش را کندرنهایت او  .«بله». نوبت بث بود که متعجب به نظر برسد
 «.چون سارقش مرده ،رهدیگه سرقت نمیو خوشبختانه » .کرد

 «.قلبی تو سوئیس از دنیا رفت یکه بعد از سکته ۳فاکنر زمایل»: جیمز گفت

                                                         
1 Fitzmoline 
2 Vermeer 
3Miles Faulkner 
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 .اما چیزی نگفتند ،و بث به یکدیگر نگاه کردند ویلیام 
احتمالاً  .سربازرسهم بودید،  مراسم خاکسپاری حتی توی شما»
 «.خواستید متقاعد بشید که مردهمی

ین رو ااحتمالاً »: گفت ،ویلیام که بار دیگر در موضع ضعف قرار گرفته بود
 «دونی؟از کجا می

 درموردخونم که من رو رو می ۲و نیوز استیتزمن ۱من هر هفته اسپکتیتور»
کنم نظر خودم بعد هم سعی می. کنهروز میبه ،افتهاتفاقاتی که تو بریتانیا می

 «.رو داشته باشم
 «.که داریالبته » :ویلیام گفت
مندم بدونم علاقه .ببینم رو مشتاقانه منتظرم فردا دوباره شما»: جیمز گفت

 «؟احتمال داشته باشه هنوز زنده باشهکنید آیا فکر می
  

                                                         
1 The Spectator 
2 New Statesman 
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 دوفصل 
 

 ناهارخوری وارد سالن مایلز فاکنر ،صبح روز بعد، درست بعد از ساعت هشت
ملاقات  ،تر در جای معمولش نشسته بودشد تا وکیل خود را که پیش ۱ساووی

 .برای بار دوم نگاهش نکرد کسهیچ ،شدوقتی از بین میزها رد می. کند
از کرد، مردی که نه میبه تنها مشتری خود نگاه  کهدرحالی ۲واتسونبوث 

با   «.خیرصبح به»: گفت توانست به او اعتماد کند،آمد و نه میاو خوشش می
سبک زندگی را این این حال، فاکنر تنها کسی بود که امکان لذت بردن از 

وکالت امید  یدر حوزهاز همکارانش  تعداد کمی آورد و برایش فراهم می
 .داشتند که با او رقابت کنند

صبح »: جواب داد ،نشستکه روی صندلی مقابل او می طورهمانمایلز 
 «.بی دبلیو خیربه

 :پرسید .آماده بود شخودکار وباز  اشظاهر شد، دفترچه سرعتبهگارسون 
 «چی میل دارید، آقایون؟امروز صبح »

 «.انگلیسی کامل»: گفت ،به منو نگاه کند اینکه مایلز بدون
 «، آقا؟دیدو شما طبق معمول سفارش می»

کرد، تأیید با دقت بیشتری به مشتری خود نگاه می کهدرحالیبوث واتسون 
 ییکجراح پلاستیک سوئیسی کار درجه کرد کهباید اعتراف می«. بله: »کرد

 فرارشناخت که از زندان نمی یمرد عنوانبهاو را  کسهیچ. انجام داده بود
و اخیراً از مرگ برخاسته  کرده خود شرکت ی، در مراسم تشییع جنازهکرده

او نشسته بود، هیچ شباهتی به کارآفرین موفقی که  رویروبهمردی که . بود
. نداشت ،در بخش خصوصی بودهای هنری بزرگ مالک یکی از مجموعه زمانی

                                                         
1 Savoy 
2 Booth Watson 
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سرباز ایی و کهنهنیروی دری یاز هر لحاظ شبیه یک کاپیتان بازنشسته حالا
اما اگر  ،دادپاسخ می ۲نویلکه به نام کاپیتان رالف بود  ۱زفالکلند عملیات

زمانی که  تا است،هنوز زنده  اشدشمن قدیمی شدمیویلیام وارویک متوجه 
برای وارویک این امر . گرفتآرام نمی ،گرداندبرنمیها پشت میلهاو را به 
کرده بود، مردی که پلیس متروپلیتن چنگش فرار از  ، مردی کهبودشخصی 

  ...را فریب داده بود، مردی که
 «؟من رو ببینی لازم بود فوری چرا»: مایلز پرسید ،وقتی گارسون رفت

 مدیروز تماس گرفت و از ۳ساندی تایمز پژوهشاز تیم  نگاروزنامهیه ر»
 ۵کریستیزتازگی به دونم که بهمی ۴تابلوی رافائلی دربارهچیزی پرسید که آیا 

 «؟فروختن و معلوم شده که تقلبیه
 «؟یبهش گفت یچ» :مایلز عصبی پرسید

خصوصی  یبخشی از مجموعه ،اصلی یاطمینان دادم که نسخهبهش »
 «.آویزونه به دیوار در مونت کارلوش ویلای بیوه توی هنوز و همایلز فاکنر فقید

متوجه شد که کریستینا وقتی . خیلی وقته که دیگه نیست»: مایلز گفت
ای جز انتقال چاره ،ا برسههدستش به اون اینکه م تا قبل ازبیوه نیست، من

 «.نداشتم ترکل مجموعه به مکان امن
 خواست بداند آیا پاسخمی «؟هباش تونهیو کجا م»: بوث واتسون پرسید

 ؟ای دریافت خواهد کردصادقانه
که  اونجا نیستمحلی  که هیچکردم پیدا  جایی»: مایلز در پاسخ گفت

تونن روی من ای دریایی رهگذر میهجاسوسی من رو بکنه و تنها مرغ
 «.خرابکاری کنن

انگلیس باشه عاقلانه  کنمچون فکر میاز شنیدن این موضوع خوشحالم، »
 نویل کاپیتان تو از نو در نقش اینکه قبل از ،برای چند هفته ترک کنم رو

                                                         
1 Falklands 
2 Captain Ralph Neville 
3 The Sunday Times 
4 Raphael 
5 Christie’s 
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و همسرش در حال  وارویک سربازرساینکه  چه زمانی بهتر از و .ظاهر شی
 !«؟باشنندن تعطیلات در نیویورک وگذر
قتی بشه وترتیب داده بود تا مطمئن  اهاونتعطیلاتی که کریستینا برای »

شته خطری برامون ندا کدومهیچ، کنیممی من و همسرم برای بار دوم ازدواج
 «.باشن
 .«باشه کریستیناساقدوش بث وارویک قراره کردم فکر می ولی»
 کشتی  تونباید چرا من  هقبل از این بود که کریستینا بفهممال بود، اما »

 «.دیده بشم اس اس آلدن
های خودش ییهمسر سابقت کاراکه  باید اعتراف کنی»: بوث واتسون گفت

 «.هوارویک موبا خان شنزدیک یاز رابطه سود بردنها اون و یکی از رو داره
فهمید نمی وقتهیچبرام بهتر بود اگه کریستینا ، بی دبلیو صادقانه بگم،»

با این  برای بار دوم چرا بایدکه بده برای من توضیح  لطفاً  پس. مکه من زنده
 «؟زن لعنتی ازدواج کنم
ت رو حل ها و مسائلچالش یهمهدرنهایت چون : »بوث واتسون گفت

زیر  ووارویک ر کارآگاهبازرس  تونهنکن اون کسیه که میفراموش  .کنهمی
 «.نبهش مشکوک ش اینکه بدون ،هنظر داشته باش
 «چی؟ ،اگه بخواد طرفش رو عوض کنه»: فاکنر گفت

 .«قتی که ریسمان سر کیسه دست توئهتا و ،دونمبعید می»
متوجه بشن ها اون اگه .شهی نمیطوراین». رسیدفاکنر قانع به نظر نمی

 «.شهمی زندان ختمکه کاپیتان رالف نویل کیه، کار من به 
 متوجه بشه که من سمت کی هستم، بلافاصله از روم ردوقتی کریستینا »
 «.شهمی

چون تو هم باید به شورای وکلا  ای نداری،تو هم چاره ولی»: مایلز گفت
جنایتکار فراری رو به عهده  هتوضیح بدی که چرا چند سال گذشته وکالت ی

 «.ن موکل قبلیتهدونستی که اومی خوبیبهوقتی  ،گرفتی
 ینامهتوافقدقیقاً به همین علته که کریستینا باید اون »: بوث واتسون گفت



 23رد بشی/ ممگه از رو جنازه

 

آور رو امضا کنه که در صورت تخطی از مفادش، اون هم درست به همون الزام
 «.کنهمن و تو ضرر می یاندازه
برگشت   قبل از ازدواج با کاپیتان نویل، و مطمئناً قبل از شوو مطمئن »

 «.اون رو امضا کنه ،۱وارویک به بلایتی
 «بلایتی؟»: بی دبلیو گفت

ه حرف کاپیتان نویله که دار»: مایلز با صدایی نسبتاً راضی از خودش گفت
 «خب، کی قراره کریستینا رو ببینی؟. رفیق قدیمی، زنهمی
خوام جاست که میهمون، تو دفتر باهاش قرار ملاقات دارمفردا صبح »
کید أبدم و به عواقب امضا نکردنش هم ترو براش توضیح  نامهتوافقد بنبند

 «.داشته باشم
تونه راحت به دوستش بث بگه که کنه میچون اگه هنوز فکر می، هبوخ»

ی من دست پیدا تا به مجموعه ،ست و من رو دور بزنهمایلز فاکنر هنوز زنده
 «...کنه
 «.نه ساووی ،شهمی ختم ۲در پنتوویلنه وصبح کارت به خوردن»

 «.کنمی بشه، برای کشتنش درنگ نمیطورایناگه »: مایلز گفت
 طرزبه واین ر هم قبلاً»: بوث واتسون گفت ،گارسون که با صبحانه برگشت

 ینامهتوافقاون رو به صراحت در  کنماگرچه اعتراف می. کردمدردناکی روشن 
 «.نهایی کامل بیان نکردم

*** 
 «م؟وخان ،انگلیسی کامل ینهوصبح»

هر  .۳فرانکو نه، قطعاً»: بث به برچسب نام روی ژاکت نگاه کرد و گفت
 «.خوایممی این تست قهوهوکه نیت هو یملون با  فلکسکورن تاموندو

 «.هندونه یا خربزه طالبی، ؛موخان ،تونم سه نوع ملون پیشنهاد بدممی»
 «.ممنونم .هندونه»: تویلیام گف
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در طول سفر دریایی  آدمجایی خوندم که . انتخاب عاقلانه هی»: بث گفت
 «.کنهپیدا می وزناضافه پوند پونصدمتوسط روزانه  طوربه

 «.یدنینه س ،پس باید شکرگزار باشیم که قراره بریم نیویورک»: ویلیام گفت
شم میخوشحال : »اعتراف کرد ،کردنگاه می به اطراف اتاق کهدرحالیبث 

باسلیقه انجام  قدراین هایی کهکاریریزهبه  .برم سیدنیاور این قصر شن تو
و وقتی به کابین . ، دستمال و رومیزی تازهفهحهر روز مل؟ توجه کردی ،شده
ز به چوب آویزون شده های دیرولباس مرتب شده، ، تختگردیت برمیخود

سبدهای حصیری  عصر تو اونهر  هایی هستم کهعاشق اون لباس. و تا شدن
کشن که ها نفر بیگاری میاز ده حتماً. گردنکوچیک از خشکشویی برمی

 «.شهمی بدون دردسر اداره قدراین چیهمه
ن وزیر عرشه پنهسی فیلیپینی هشتصدو» .زد لبخندیشان پیشخدمت

این با این حال،  .هستند ن ماوودویست مهمدر خدمت هزارکه  موخان شدن
 «.ها پارو بزننهمین دیگه لازم نیست بردهبرای نه داریم، وموتورخ اهروز

 «س میز وسط اتاق نشسته؟أها رآیا ارباب برده»: بث پرسید
ها رو شلاق ایشون وقتی برده .بیوکانن هستنبله، کاپیتان : »فرانکو گفت

 «.زنه، ریاست پیلگریم لاین رو دارهنمی
 «؟بیوکانن کاپیتان»: ویلیام پرسید

افسر نیروی دریایی خدمت  عنوانبهبله، رئیس در طول جنگ جهانی دوم »
ممکنه براتون جالب باشه که دوست مایلز فاکنر فقید و همسرش . کردمی

کریستینا بودن که از قضا با ما تماس گرفتن و گفتن که شما جاشون رو 
 «.ای به شما داشته باشیمگیرین و از ما خواستن که توجه ویژهمی

 «واقعا؟ً»: ام گفتویلی
 «میز نشسته؟ یم رئیسه که سمت دیگهواون خان»: بث گفت

 ،گرفتن سفارش را کامل کرد اینکه و بعد از «.موبله خان»: فرانکو پاسخ داد
اولین کسانی  همیشهتقریباً  یوکاننم بوانخآقا و » :قبل از رفتن توضیح داد

 «.نآنه به اینجا میوکه برای صبحهستند 


